
اگر بخواهیم لیست دارایی و سرمایه‏های ملی را ردیف کنیم، فهرست بلندبالایی 
از منابــع هیدروکربوری تا ذخایر و معادن گران‏ســنگ و مزیت‏های جغرافیایی 
و اتمســفر بی‏نظیر طبیعی و میــراث تاریخــی و جاذبه‏های توریســتی و… را 
می‏توانیم نام ببریم که کمتر کشوری در جهان برخوردار از این وسعت و جامعیت 
اندوخته‏های گرانبهاست. اما معمولًا کمتر کسی در وهله نخست سراغ مهمترین 
مزیت و قابلیت ملی می‏رود که چیزی نیست جز سرمایه‏های انسانی کشور که 
در عرصه‏های مختلف می‏توانند بالاترین آورده و ارزش افزوده را برای کشور رقم 

بزنند و به‏طور معمول مغفول می‏مانند.
محمدجــواد ظریف، دیپلمــات ۶٧ســاله و اصفهانی‏الاصل یکــی از این 
سرمایه‏هاست که این روزها همه چیز دست به دست هم داده تا نقش و جایگاهی 
ممتاز و متمایز در راســتای منافع ملی ایفا کند. نقل است یکی از سناتورهای 
آمریکایی در دهه ۱۹۹۰میلادی گفته بود من در ابتدا که ظریف را در جلســات 
و محافل سیاســی می‏دیدم، گمان کردم او کاندیدای ریاست‏جمهوری ایالات 
متحده است. آقای دیپلمات شاید بهتر از خیابان‏های تهران و محافل سیاسی 
داخلی، با پیچ و خم‏های سیاست‏ورزی در واشنگتن و نیویورک آشنا باشد و این 
مزیتی اســت که هیچ سیاستمدار و دیپلمات ایرانی از آن برخوردار نیست و در 
بزنگاهی که یکبار دیگر شاهد حضور ترامپ در کاخ سفید خواهیم بود، می‏تواند 
بسیار به کار آید. عموم مقامات رسمی و چهره‏های شاخص سیاسی با انتخاب 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

 هوشــنگ پوربابایــی، وکیل دادگســتری، از 
ردصلاحیت تعدادی از وکلای ثبت‏نامی از جمله 
خــودش می‏گوید:»طبــق قانــون افــرادی که 

ردصلاحیت می‏شــوند می‏توانند به شعبه مربوطه مراجعه 
کرده و علــت ردصلاحیت خود را جویا شــده؛ همچنین درخواســتی هم برای 
رسیدگی مجدد به دادگاه ارائه دهند. قاعدتاً همه ردصلاحیت‏شدگان یعنی حدود 
10 نفــر برای اعتــراض اقــدام کردند. ما اعــام کردیم که مدارک و مســتندات 
ردصلاحیت‏شدن‏مان را اعلام کنید.«  به گفته پوربابایی شعبه مربوطه )شعبه 2 
دادگاه عالــی انتظامی قضــات( اعلام می‏کند که ردصلاحیت‏ها براســاس نظر 
نهادهای نظارتی انجام شــده که شــما را صالح ندانســته‏اند. پس از درخواست 
رسیدگی مجدد بار دیگر به موضوع رسیدگی شد و در نهایت دادگاه عالی انتظامی 
قضات بــه کانون اعلام کرد کــه 6 نفر از ردصلاحیت‏شــدگان از جمله بنده هم 
تاییدصلاحیت شده‏اند. یعنی به جز تعداد انگشت‏شمار؛ صلاحیت تمام کاندیداها 
تایید شد. برای نخستین بار هیئت نظارت با انعقاد قراردادی چند میلیارد تومانی 
انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کرد تا هیچ شائبه‏ای در خصوص تخلف یا 
تقلب در نحوه رای‏دهی یا شمارش آرا وجود نداشته باشد. نتایج هم بعد از حدود 
یک‏ساعت از پایان رای‏گیری اعلام شد. بسیاری از چهره‏های شاخص وکالت که در 
این انتخابات شرکت کرده بودند، ‏رای آورده و به‏عنوان اعضای هیئت‏مدیره این نهاد 
انتخاب شدند.« این حقوقدان با تاکید براینکه معترضین ظرف مدت 3 روز از اعلام 
نتایج می‏توانند اقدام به اعتراض کنند، می‏گوید:»نظر به اینکه اعتراضات واصل 
شده چندان مستدل نبود، هیئت نظارت کانون وکلای دادگستری این اعتراضات 
را رد کرد. معترضین اما می‏توانند به نظر هیئت نظارت هم اعتراض کرده و به دادگاه 
انتظامــی قضات برونــد. در این حین مواجه با جابه‏جایی ریاســت دادگاه عالی 
انتظامی قضات شــدیم. یعنی آقــای »صادق رحیمی« به جای آقــای »داوودی 
مازندرانی« رئیس این دادگاه شد.« او تاکید می‏کند که این تغییر ناگهانی این شائبه 
را به ذهن‏ها متبادر کرد که شاید این جابه‏جایی به دلیل تایید صلاحیت اکثریت 
کاندیداها بوده اســت. البته قوه قضائیه این ماجــرا را تغییرات مدیریتی عنوان 
کرد:»ماجرا به همین نقطه ختم نشد و چند روز بعد رئیس شعبه دوم دادگاه عالی 

انتظامی قضات یعنی آقای »اللهیاری« هم بازنشسته شد. در افکار عمومی اینگونه 
اعلام شد که بازنشستگی او هم چندان غیرمرتبط با تصمیمی که درباره هیئت 
مدیره کانون گرفته و ماجرای تاییدصلاحیت‏ها نیســت. همزمان یکی از رؤسای 
شعبه دیگری از دادگاه عالی انتظامی قضات به دلیل سوابق زیاد بازنشسته شد. در 
واقــع وکلا این تغییــرات را حمل بر این کردنــد که احتمالًا دلیــل این تغییرات 

تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تاییدصلاحیت‏ها بوده است.« 
پوربابایی این را هم می‏گوید که بلافاصله بعد از اعتراض‏ معترضین، پرونده‏ به 
شعبه یک ارجاع شد که در سنوات اخیر به پرونده انتخابات کانون وکلا رسیدگی 
می‏کرد:»در دو ســه روز گذشــته هم خبری از ســوی هیئت‏نظــارت به گوش ما 
رسید؛ مبنی براینکه با توجه به صحبت‏هایی که با دادگاه عالی انتظامی قضات 
کــرده بودند، دادگاه درصدد ابطال انتخابات اســت.« او اضافه می‏کند:»هیئت 
نظارت پیشنهاد داد که شاید اگر تعدادی از منتخبین انصراف دهند ممکن است 
سلامت انتخابات توسط دادگاه تایید شود. این افراد شامل ‏عیسی امینی، فریده 
غیرت، عبدالله سمامی، سیدکاظم حسینی و بنده بودند. ما عنوان کردیم که چرا 
و براساس ارتکاب کدام تخلف باید اعلام انصراف کنیم؟ با این حال دادگاه عالی 
انتظامــی قضات در این‏باره به ما چیزی اعــام نکرد. با توجه به عدم انصراف روز 
چهارشنبه اعلام شــد که احتمال ابطال انتخابات وجود دارد که روز گذشته این 

اقدام انجام شد.«

رایی برای احقاق حق یا رایی امنیتی �
سیدســعید پرور، وکیل و کنشگر صنفی وکلا دراین‏باره 
تاکید می‏کند که هیچ‏یک از موارد مطروحه در دادنامه دادگاه 
عالــی انتظامی قضات براســاس »آئین‏نامــه لایحه قانونی 
استقلال کانون وکلا« که مصوب قوه قضائیه هم هست، از 
موجبات ابطال انتخابات نیست.  او به هم‏میهن توضیح می‏دهد:»به عنوان مثال 
حتی اگر تبلیغات انجام شده توسط کاندیداها فراتر از تبلیغات عرفی هم باشد، 
ضمانت اجرای آن به موجب آئین‏نامه صرفاً متوجه شخص کاندیدا است یا اگر سایر 
افراد دست به چنین اقدامی زده بودند هم تخلف متوجه آنها بود. بنابراین ضمانت 
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دیپلمات در سایه دیپلمات در سایه 
مجدد ترامپ ترجیح داده‏اند در قالب جمله کلیشه‏ای »برای ما فرقی نمی‏کند که 
چه کسی رئیس‏جمهوری آمریکا باشد« از کنار این موضوع گذر کنند؛ که البته 
هم با توجه به حساســیت موجود پیرامون این مقوله و عقبه و سابقه طی‏شده، 
شاید بتوان به آنان حق داد که چنین واکنشی از خود نشان دهند اما تنها کسی 
که در این میان واکنشــی متفاوت از خود نشان داد، دکتر محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه پیشــین و معاون راهبردی رئیس‏جمهوری در دولت چهاردهم بود 
که در قالب یک پســت در شــبکه ایکس با مخاطب قــرار دادن ترامپ و ونس، 
معاون اول وی، به آنان موضوع شــعارهای انتخاباتی‏شان درباره پرهیز از جنگ 
و تنش‏افزایی را گوشــزد کرد. در ادامه نیز، صبح روز گذشته در حاشیه برگزاری 
همایش مکتب نصرالله، ظریف یکبار دیگر پیامی را خطاب به ترامپ، ارسال کرد 
و گفت: »آقای ترامپ باید نشــان بدهد که سیاست‏های غلط گذشته را دنبال 
نمی‏کند.حتماً ترامپ متوجه شده است که سیاست فشار حداکثری که ایشان 
شروع کرد، باعث شد که ایران غنی‏سازی‏اش از 3/5 درصد به ۶۰ درصد برسد 
و تعداد سانتریفیوژ‏ها نیز افزایش پیدا کند.« معاون راهبردی رئیس‏جمهوری در 
ادامه نیز خاطرنشــان کرد: »خود ایشان اهل محاسبه است، باید محاسبه‏ای 
بکند، چرتکه‏ای بیاندازد، ببیند که سود و زیان آن سیاست چه بوده و آیا کماکان 
می‏خواهد آن سیاســت زیان‏بــار را ادامه بدهد یا عوض کنــد.« این پالس‏های 
ارسالی از سوی ظریف که توأمان بیم و انذار می‏دهد و عواقب تکرار سناریوهای 
خصمانه گذشــته را گوشــزد می‏کند و درعین‏حال به ترامپ یادآور می‏شود که 
شرایط متفاوت این برهه را لحاظ و زمینه‏ای برای تغییر رویکرد را مهیا کند، نشان 
می‏دهد که ظریف با درک درست از جایگاه ممتاز و ویژه خود در این برهه حساس 
و خطیر به جای انفعال و بی‏عملی و سخنان کلیشه‏ای به دنبال زمینه‏سازی برای 
گره‏گشایی در این کلاف سردرگم و هزینه‏کرد از آبرو و حیثیت سیاسی خود در 

راستای روزنه‏گشایی و راه‏گشایی در برابر دیواری به سختی ترامپ است.

درباره موضع‏گیری‏های محمدجواد ظریف پس از انتخاب ترامپ
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دو 
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صفحه اول

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

نگاه تحلیلگر

روی‏کار آمــدن دوبــاره دونالد ترامپ با آزادی اســتیو بنون یــار دیرینه و به 
قولی تئوریســین اصلی اما در ســایه ترامپ همراه شــد. درواقع یک تیم 
قدیمی سیاسی با ایده‏های مشخص پشت سر ترامپ بودند؛ کسانی که 
در 2016 هم با صحنه‏گردانی اســتیو بنون، ترامپ را به قله رساندند.  دور 
اول ریاســت‏جمهوری ترامپ مجله »تایم« روی جلد خود را به تصویری از 
 The Great اســتیو بنون، مشــاور ترامپ، اختصاص داد و برای او عنــوان
Manipulator را انتخاب کرد؛ واژه‏ای که معادل فارسی مشخصی ندارد، 
اما اگر بخواهیم برای ترجمه، آن را با تســامح به فارسی برگردانیم، درواقع 
همان عروسک‏گردان خودمان است. کسی که تئوریسین آن روز‏ها »راست 

جدید‏ پوپولیستی« بود؛ تاوانش را هم داد و چند سالی به زندان افتاد.
اما اگر بخواهم عنوان درســتی برای استیو بنون انتخاب کنم بهترین 
تعبیر برای وی »لنینیست راست‏گرا« است. کسی که از روش‏های لنینی_
بلشویکی دست‏کم در فرم به خوبی برای اهداف سیاسی خودش استفاده 
کرد. شاید در اذهان عمومی »لنینیست«‏ها همواره به‏عنوان یک گرایش 
چپ‏گرایانه جا افتاده. اما واقعیت سیاست آن است که لنینیسم می‏تواند 
به‏عنــوان یک فرم و یــک راه‏کار عملیاتی سیاســی محتواهای مختلفی 
بگیرد. ترکیب لنینیسم با ناسیونالیسم و سیاست‏های بازار می‏تواند یکی 

از عجیب‏ترین راه و روش‏های سیاسی را برای قرن 21 به ارمغان بیاورد.
استیو بنون خود را در عمل سیاسی یک لنینیست می‏داند؛ کسی که 
مدعی بود آمده تا کلیت سیستم حاکم کنونی آمریکا را دچار تغییر بنیادین 

کند. همین شــعارها و وعده‏هایی که ترامپ در ایام انتخابات 2016 داد، 
برای تغییر بنیادین در سیستم فاسدشده آمریکا به اندازه شعارهای انقلاب 
اکتبر لنین در میان توده‏های مردم جذابیت پیدا کرد؛ دوباره هم در ســال 
2024 باعث پیروزی ترامپ شــد. تمام این‏ها دســت‏پخت اســتیو بنون 
ناسیونالیست با روش‏های بلشویکی است. کسی که مدعی این است که 
جنس ناسیونالیسمش با نژادپرستی فرق دارد. او خود را یک ناسیونالیست 
اقتصادی می‏داند. لااقل در شــعارها و ادعاهایش خود را به‏شــدت نگران 
اقشار متوسط و کارگری جامعه آمریکا نشان می‏دهد.  از این‏رو استیو بنون 
بانک‏دار این روزها مخالف سرسخت جهانی شدن اقتصاد است. او جهانی 
‏شدن را دلیل اصلی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران آمریکایی می‏داند. 
وضعیت نابسامان اقتصاد آمریکا را به‏خاطر همین جهانی‏سازی می‏داند. 
استیو بنون برخلاف بسیاری از سیاستمداران سطحی این روزها آدم‏ عمیق 
و باسوادی است و با تاریخ و تئوری‏های کلاسیک سیاسی آشناست. او در 
 عین حال که یک بلشویک راست‏گرا است یک شورشی‏ جکسونی هم هست.

رجعت دوباه ترامپ را می‏توان »شورش جکسونی« نامید. رفتار فعلی ترامپ 
شبیه عملکرد اندرو جکســون، هفتمین رئیس‏جمهوری آمریکا که او نیز 
گرایشات پوپولیستی پررنگی داشت؛ کسی که او هم زیاد موافق دخالت 
آمریکا خارج از مرزهای خودش نبود. از طرف دیگر با شعارهای عوام‏فریبانه 
بخش بزرگی از مردم آمریکا را با خود همراه کرد. رویکرد گرایش به داخل و 
نفی ماجراجویی خارجی در آمریکای امروز خریداران بسیاری دارد. عوام 
آمریکایی از جنگ خسته شده‏اند. خسارات سنگین مالی که سیاست‏های 
جنگ‏طلبانه خاندان بوش و خاندان کلینتون و بایدن و دموکرات‏ها بر مردم 
آمریکا تحمیل کردند، آنان را به راهی برد که درنهایت به ترامپ رأی دادند. 
ترامپی‏ها لااقل در ظاهر ادعا می‏کنند نمی‏خواهد هزینه جنگی در خارج 
از آمریکا را بدهند. بنون خودش را وام‏دار جنبش پوپولیستی اندرو جکسون 

می‏داند و او را الگوی خود قرار داده است.
به هر روی، بازگشت همزمان ترامپ به ریاست‏جمهوری و آزادی استیو 
بنــون از زندان وضعیت جالبی ایجاد کرده اســت. باید دید اســتیو بنون 
باز هم به عنوان تئوریســین در سایه ترامپ با ترکیبی از لنینیسم در فرم و 
جکسونیســم در محتوا نوشــداروی جادویی تغییر آمریکای امروزی را به 

ترامپ می‏خوراند؟

تئوریسین در سایه
درباره استیو بنون

کارشناس‏ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی
فواد شمس

خبر آخر

گروه خبر: ســیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در توئیتی نوشــت: 
اعتماد ســازی خیابان یک‌طرفه نیست.    وی نوشت: »آیا ترور اسماعيل 
هنيه بلافاصله بعد از مراســم تحليف رئيس جمهور ما را به یاد می‌آورید؟ 
همه می‌دانند چه كسی و چرا آن را انجام داد.   اکنون، با انتخاباتی دیگر، 
یک ســناریوی جدید با هدفی مشابه ساخته شده است: البته از آنجا که 
قاتلی در واقعیت وجود ندارد، فیلمنامه‌نویسان یک کمدی پیش پا افتاده 
ســاخته‌اند. کدام عقل سلیمی می‌تواند باور کند که یک قاتل فرضی در 

ایران نشسته و با FBI آنلاین صحبت می‌کند؟   اینجا حقایقی وجود دارد 
که باید مورد توجه واقع شود:   مردم آمریکا تصمیم خود را گرفته‌اند و ایران 
به حق آنها برای انتخاب رئیس‌جمهور مورد نظرشــان احترام می‌گذارد. 
مســیر پیش رو نیز یک »انتخاب« است و این انتخاب، با »احترام« شروع 
می‌شود.   ایران دنبال ســاح‌های هسته‌ای نیست، تمام! این سیاست 
مبتنی بر آموزه های اسلامی و محاسبات امنیتی ماست. اعتمادسازی به 

صورت متقابل مورد نیاز است. این خیابان یک طرفه نیست.«

توئیت عراقچی درباره انتخابات آمریکا

نگاه کارشناس

هم این موضوع را به خوبی درک کرده است. او در پیام تبریکی که برای 
ترامپ ارســال کرد اظهار امیدواری کرده بود »همکاری‏های برد – برد« 
در دوره ترامپ با چین در جریان باشد؛ اما در عین حال از همین حالا 
کمیسیون‏هایی تشکیل شده تا سناریوهای مختلف را برای تهدیدهای 
تجاری که ترامپ در کارزارهای انتخاباتی علیه چین بکار برده بود، آماده 
کنند.  امــا در ایران به نظر می‏آید ماجرا برخــاف روندی که در دیگر 
نقاط دنیا در جریان اســت، به پیش می‏رود. مطالب و نوشته‏هایی که 
از ســوی مسئولان و برنامه‏ریزان پشــت پرده در روز بعد از برنده شدن 
ترامپ در انتخابات آمریکا جاری شد، حاکی از آن بود که جریان اقلیت 
نمی‏خواهد قبول کند که ترامپ نسخه 2 با ترامپ دوره قبل و یا حتی 
با رؤســای‏جمهور گذشــته فرق زیادی دارد. این تفــاوت حتی از دید 
تحلیلگران علوم سیاسی آمریکا پنهان نمانده است. اگر ترامپ در دوره 
اول خود برنامه‏های جدی نداشــت به‏طوری‏که نه‏فقط رقیب او، خانم 
هیلاری کلینتون، بلکه یاران انتخاباتی‏اش مانند جان بولتون او را زیاد 
جدی نمی‏گرفتند و حتی فکر نمی‏کردند برنده انتخابات باشد، اما این 
بار او از همان ابتدا با برنامه آمده اســت و یاران انتخاباتی او برنامه‏های 

مدونی ریخته‏اند مثل، »پروژه 2025«. 
اقتصــاد ایــران با توجه به ایــن موضوع بهتر اســت از همین حالا 
برنامه‏های مشخص و مدونی را برای دوره ترامپ نسخه 2 داشته باشد. 
البتــه این مهم تنها از عهده برنامه‏ریزان اقتصادی دولت برنمی‏آید. در 
این برنامه‏ریزی همه دســتگاه‏ها باید شرکت داشته باشند و بخشی از 
مسئولیت این موضوع را بر دوش بکشند. نمی‏توان مانند دولت قبل، 
مجلس مصوبه‏ای را بگذراند و دست دولت را در امور اقتصادی و سیاسی 
ببندد و ســپس مدعی آن باشــند که چرا دولت نتوانســت تحریم‏ها را 
دور بزند؟ در این برنامه‏ریزی جدید، هر دســتگاه بایــد به اندازه توان و 
ظرفیتش مسئولیت‏پذیر و پاسخگو باشد و البته فراتر از همه این مهم، 
برخورد از نوع سوم در سیاست خارجی ایران است. واقعیت آن است که 
تجربه پس از انقلاب نشان داده که ظرفیت و توان مقابله ایران محدود 
بوده و در این مدت اگر نگوییم خالی شده، بسیار پایین آمده است. این 
اتفاق می‏طلبد که در سیاســت خارجی ایران یک تجدیدنظر اساسی 

صورت گیرد تا ایران، دوست و هم‏پیمان‏های تازه‏ای را به‏دست آورد.

روزنامــه  آمریــکا،  ریاســت‏جمهوری  انتخابــات  از  بعــد  روز  دو 
وال‏اســتریت‏ژورنال، تیتر اول صفحه یک خود را به وعده دوباره ترامپ 
مبنی بر »فشــار حداکثری بر اقتصاد ایــران و تحریم‏های تازه نفت« 
کشــورمان اختصاص داد. این خبــر در ایران برخلاف گذشــته زیاد 
بازنشر نشد که دلایل مختلفی دارد؛ از جمله آنکه شاید هنوز عده‏ای 
نمی‏خواهند باور کنند که به نوشــته روزنامه اومانیته فرانسه »کابوس 
آمریکایی« وارد شــده است.  اما خواه‏ناخواه باید قبول کنیم که »دوره 
ترامپ« از حدود دو ماه دیگر شــروع خواهد شد. این دوره همان‏طور 
که روزنامه وال اســتریت ژورنال بیان کرده، برای اقتصاد ایران »فشــار 
حداکثری« را خواهد گذاشــت و علی‏القاعده حتی چین هم از خرید 
نفت ایران محروم و در صورت تکرار خرید، تنبیه خواهد شد. حال دولت 
پزشکیان برخلاف دولت رئیسی که از همان ابتدا با تسهیلات آمریکایی 
روبه‏رو بود، با مصیبت و چالش‏های زیادی روبه‏رو خواهد شد. اما مهم 
این اســت که چگونه می‏توان این چالش‏ها را پشــت ســر گذاشت؟ 
البتــه ترامپ، فقط برای اقتصاد و سیاســت ایران، مصیبت نیســت. 
این مصیبت برای اروپا، ژاپن و دیگر کشــورهای آســیایی هم هست؛ 
به‏طوری‏که روزنامه لیبراسیون فرانسه روز بعد از انتخابات آمریکا و برنده 
شدن ترامپ تیتر زد: »اروپا در مواجه با ترامپ؛ متحد یا منفصل؟« و یا 
روزنامه »دیلی میرور« بریتانیا هم خطاب به آمریکایی‏ها تیتر زد: »چرا 
دوباره تکرار کردید؟« اما نکته‏ای که هست آن است که به‏رغم اظهارنظر 
رسانه‏هایشان، دولت آن کشورها می‏دانند که چگونه با آمریکای ترامپ 
برخورد داشــته باشــند که یا از ترکش او در امان باشــند و یا کمترین 
ترکش‏ها را بخورند. حتی شــی‏جین‏پینگ، رئیس‏جمهوری چین که 
اقتصاد آمریکا به شــدت به آن وابسته است و ترامپ وعده داده بود که 
در صورت پیروزی بر کالاهای وارداتی چین تعرفه 60 درصدی می‏بندد 

برخورد از نوع سوم
درباره رویکردی که اقتصاد ایران در قبال ترامپ می‌تواند در پیش گیرد

روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی
منصور بیطرف

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

اما و اگر حضور رئیس‏جمهور در کاپ 29
گروه خبر: جمهوری آذربایجان، از دوشنبه ۲۱ آبان تا ۲ آذرماه در پایتخت خود 
باکو میزبان بیست‏ونهمین نشست تغییرات اقلیمی موسوم به )cop 29(  خواهد 
بود. آنطور که در خبرها  آمده اســت ریاســت هیئت اعزامی ایران در این دور از 
اجلاس را مسعود پزشــکیان رئیس‏جمهور ایران برعهده خواهد داشت. با این 
حال به نظر می‏رسد که این حضور به مذاق عده‏ای در داخل کشور خوش نیامده 
اســت. چنانکه روزنامه اصولگرای کیهان در یادداشتی با تیتر»آقای پزشکیان 
تله گذاشــته‏اند، به باکو نروید« با اشــاره به اخبار مرتبط با حضور پرشکیان در 
این اجلاس نوشت:»اگر این خبر که غربگرایان داخلی به شدت روی آن اصرار 
می‏ورزند، صحت داشته باشد، جناب پزشکیان به دام و تله خطرناکی پای نهاده 
و خسارت‏های سنگینی را به جمهوری اسلامی ایران و شخصیت خود تحمیل 
خواهند کرد.« این روزنامه »اسحاق هرتزوک‏« رئیس‏جمهور اسرائیل را دلیلی بر 
عدم حضور پزشکیان در این اجلاس می‏داند. کیهان همچنین در این یادداشت 
ضمن برشــمردن آنچه که خسارات ناشی از پذیرش توافقنامه پاریس می‏نامد، 
تاکید می‏کند که حضور رئیس‏جمهور ایران و یا هر هیئت دیگری از کشورمان 
در اجلاس باکو، پای نهادن در تله خطرناکی است که دشمنان تابلودار اسلام و 
انقلاب و مردم این مرز و بوم برای ایران اسلامی و رئیس‏جمهور محترم و انقلابی 

کشورمان تدارک دیده و کار گذاشته‏اند.« 
روز پنجشنبه هم علی قلهکی، فعال رســانه‏ای اصولگرا در شبکه ایکس از 

عدم حضور پزشکیان در این اجلاس خبر داد:»بخشی از تیم مشورت‏دهنده به 
پزشکیان حدود 20 روز قبل تصمیم‏گرفتند که رئیس‏جمهور در اجلاس کاپ 29 
شــرکت کند که جمع‏بندی امروز دولت بر این شد که پزشکیان در این اجلاس 
شــرکت نکند.« تاکنون این مطلب قلهکی به واکنشــی از ســوی دولت منجر 
نشده اســت. آخرین اظهارنظر رسمی در این خصوص مربوط به پاسخ فاطمه 
مهاجرانی ســخنگوی دولت است که در پاسخ به سوال هم‏میهن درباره حضور 
رئیس‏جمهور در این اجلاس با اشــاره به اهمیــت و جایگاه این اجلاس گفته 
بود:»حضور رئیس‏جمهور به جهت اهمیت محیط زیست و تاثیری که می‏تواند 
بر کسب‏وکارهای ما و گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای این حوزه داشته 
باشد،‏ حائز اهمیت است. به همین دلیل رئیس‏جمهور در این اجلاس شرکت 
خواهند داشــت. تا به حال صحبتی مبنی بر عدم حضور رئیس‏جمهور در این 
اجلاس مطرح نشده است. عرف دیپلماتیک به این صورت است که اگر کسی 

صحبت طرف مقابل را دوست ندارد جلسه را ترک می‏کند.« 
فشارها برای عدم حضور ایران در این اجلاس  در حالی از سوی جریان تندرو 
عنوان می‏شود که شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند روز 
پیش درباره حضور ایــران در این اجلاس گفته بود:»در موضوع تغییر اقلیم به 
عنوان یک موضوع مهم جهانی این کاپ اهمیت دارد و حضور جمهوری اسلامی 
هم می‏تواند بسیار تاثیرگذار باشد. ما در کشورمان یکسری مسائل محیط‏زیستی 


